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صانع و یا مخترع و یا خالق آن در اختیار) قبل از ھمھ(رد بر آنند کھ نخستین معلومات در مورد یک شییء را ـش و خـاصحاب دان  

ارـنات و آنھم برای بـایق کائـقـیق در مورد حـلومات  دقـذا معـاست، ل  )جل جلالھ(ندۀ جھان تنھا ذات االله ـنـالق و آفریـدارد، و چون خ   

.میدارد ھـئمی باشد، ارا  )و علا جل(أن  کھ کتاب االله ـشـظیم الـشر، را قرآن عـبل از بـق واول   

:دـیـرمائـوجھ فـلمی تـرق عـفـم متـیـاھـفـۀ مـلاصـطفا بھ خـصر لـتـدر این مخ  

مودند، ـحاصل ن (Big Bang) ریۀ ـمودن نظـن ھـئخاطر اراـرا ب   (Noble Prize)   لـوبـزۀ نـایـدان،جـمنـدانشداد ـم یک تع1973ال ـدر س 

سیم شد ـشانھا و ستارگان و کواکب تقـظیم بھ کھکـار عـفجـر یک انـد بود کھ در اثـلۀ واحـتـیک کذکور، جھان در ابتداء ـنظریۀ مبنابر   

  :دـمایـان می نـیـین بـنـلمی را چـت عـیـعـأن این واقـشـم الـظیـرآن عـق 

)تقاً ففتقنهماو الارض کانتا ر کفروا أن السموات اولم یرالذین(  

)30 –سوره الانبیاء ( } آیا ندیدند کافران که آسمانها و زمین بودند بسته ، پس گشودیم آنها را{    

دم از یکدیگر غیر متمایز افتادهـر دو در ظلمت عـدا آسمان و زمین ھـتـابدن است، ـر در آمـدیگـن و در یکـتـیخـنی آمـعـبھ م) قـرت(  

)تفسیر کابلی( .تدر ھر دو را از ھم جدا فرمودـدرت خالق مقـ، بعد از آن قمخلوط بودندـردیگـم با یکـدائی وجود ھـلۀ ابتـدر مرحو بودند   

*   *   *   *   * 
ریمـقرآن ک. روی استـت نمود کھ زمین کـابـین بار ثـرای اولـلادی و بـمی )1597( در سال  (Francis Drake) )فرانسس دریک(  

آیا ندیدي که خدا داخل می کند شب را در روز  {).أن االله یولج الیل فی النهار و یولج النهار فی الیّلالم تر :(ن باره می فرمایددر ای  

)29 –سورۀ لقمان (.}و داخل می کند روز را در شب  

بدل ـدرج بھ شب مـو با ت طور آھستھـل می شود و ھمچنان روز بـنشان ساخت کھ شب با آھستگی و تدرج بھ روز تبدیباید خاطر   

رۀ ارضی مسطح می بود، در آن صورت ـر کـروی باشد، زیرا اگـین کـنکھ زمـریان صورت نمی پذیرد مگر ایـمی گردد، این ج  

: (Science)   اسلام و علم
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خلق السموات و الارض :(رآن می فرمایدـمچنان قـھ. تـوری صورت می پذیرفـس آن ناگھانی و فـھ روز و عکـب بـدن شـل شـدیـبـت  

آفریده آسمانها و زمین را درست، می پیچاند شب را به روز و می پیچاند {) یکور الّیل علی النهار و یکور النهار علی الیّلبالحق،   

)5 -سورۀ الزمر(. }روز را بر شب  

انیدن مذکور ـیچـپس پ یچانید،ـامھ را پـمـیعنی ع) امةـمـالع وَّرـك( می باشد،  )یدنـانـیچـپ(ای ـنـبھ مع)  تکویراً -وَّرـک (ربی ـواژۀ ع  

.دـاشـروی بـن کـنکھ زمیـر ایـست مگـیـمکن نـم) دـر شـذککھ در آیـات (  

*   *   *   *   * 
ابت نمود کھ روشنی مھتاب، انعکاس و بازتابی از آفتاب می باشد، این موضوع را قرآن عظیم الشأن ـاخیراً ث  (Science) علم ساینس 

) تبارك الذي جعل فی السماء بروجاً و جعل فیها سراجاً و قمر منیراً( :تـھ اسـذاشتـان گـیـرض بـدر مع لـبـق )سال1400( رنــھارده قـچ  

  )61 -سورۀ الفرقان( }با برکت است آنکه ساخت در آسمان برجها و ساخت در آن چراغی، و ماه روشنی دهنده{

یعنی ) ضیاء(یعنی تابان و شعلھ ور و ) وھاج(ی چراغ فروزنده یعن) سراج(گویند کھ در قرآن بنام ھای ) شمس(ربی ـتاب را در عـآف  

قت دارد زیرا نور آفتاب ذاتی است و نور و حرارت در آن جمع بودهـدرخشنده ذکر شده است کھ ھر سھ وصف بھ خواص آفتاب تطاب  

.دـنـایـمـمی ن دـیـولـان تـابـد و تـدیـرارت شـلی حـال داخـعـراق و اشتـتـوسط احـراق دارد و تـت احـوصف  

  یعنی فرستندۀ نور و روشنی توصیف شده است کھ خاصیت مھتاب) نیرـم(  رآن بھـامند کھ در قـمی ن) رـمـق (ربی ـاب را در عـمھت

نوانـتاب را منعکس می سازد، حتی یکبار ھم در قرآن از آفتاب بھ عـنی آفـی بوده و روشـد روشنایی ذاتـاقـمی باشد، زیرا مھتاب ف  

تـاین بوضاح. توصیف نگردیده است) ضیاء(و ) وھاج(،)سراج(رگز مھتاب بھ عنوان ـمچنان ھـشده و ھـر نـذک) ورـن(یا ) رـیـنـم(  

.رق داردـاب فـتـھـاب و مـتـرآن روشنایی آفـظر قـمی رساند کھ از ن  

)5- سورۀ یونس(}را درخشنده و مهتاب را روشن آفتاباو آنست که گرانید {).هو الذي جعل الشمس ضیاء و القمر نوراً:(قرآن می فرماید  

آن نور را گویند کھ  )ضیاء(عام تر است، زیرا ) ضیاء (نسبت بھ ) نور( نزد بعضی:(در این مورد می نویسد لیـسیر کابـفـتصاحب    

در  اد شود، چنانکھـفـتسـروغی کھ از دیگری مـف )نور(روشنی ذاتی است و ) ضیاء(فتھ اند کھ ـدرخشان تر باشد و بعضی گتیزتر و    

فاد از آفتاب است، ـباشد و روشنی ماه کھ مست )ضیاء(تاب کھ از کرۀ دیگر حاصل نشده ـروشنی آف ،ئتـیـیدۀ علمای ھـقـبععالم اسباب    

د، ـنرا نامنآانتشار) ضوء(و )ضیاء(و مطلق روشنی را ) ورـن(ذاشتھ اند کھ ـرق گـنین فـدو چرـین در بین ھـقـبعضی محقور باشد و ـن   

  .)دـر شـیـبـعـت) اءـیـض(ھ ـی آن بـائـنـذا روشـھـر است لـادتـاب زیـتـنی آفـروشار ـشـتـان چون

آیا ندیده اید چگونه آفریده االله هفت { .)ا کیف خلق االله سبع سموات طباقاً و جعل القمر فیهنّ نوراً و جعل الشمس سراجاًالم ترو(  
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  )16- 15 - سورۀ نوح(} ردانید ماه را در میان آنها روشنی و ساخت آفتاب را چراغ فروزندهو گ. را طبقه بر طبقهآسمان 

مین سبب آن را بھ چراغ روشن تشبیھ ـنور آفتاب چنان تیز و گرم است کھ بھ مجرد ورود آن تاریکی شب از بین میرود، شاید از ھ{  

)تفسیر کابلی(} .یگرددـست مـرد و سـر می رسد سـمـق رمـجِون بھ ـکھ چت ـسـغ دانارـمین چـو روشنی ھـرتـمھتاب را باید پداد و نور   

*   *   *   *   * 
:پس از تأخیر زیاد دانشمندان پی بردند کھ آفتاب ثابت و ساکن نبوده بلکھ بر محور و مدار خاص خود گردش دارد، قرآن می فرماید  

         و اوست آنکه بیافرید شب و روز و آفتاب و مهتاب را،{ )یسبحون خلق اللیل والنهار و الشمس و القمر کلٌ فی فلکو هو الذي(

)33 - سورۀ الانبیاء( }شنا می کنند) مداری(خانه هر یک در    
)تفسیر کابلی(.دـردش انـشھ در گـیـمـود ھـدار خـاره در مـیـر سـلکھ ھـاب بـتـھـاب و مـتـآف  

:تـده اسـاره شـن اشـیـنـز چـیـل نـات ذیـدر آی  

)نه آفتاب را سزاوار است که دریابد ماه را و نه { )یسبحون لا الشمس ینبغی لها أن تدرك القمر و لا الّیل سابق النهار و کلٌ فی فلک  

)40 –سورۀ یاسین (} شب سبقت کننده است بر روز، و هر یکی در مدار خود شنا می کند  

رگز این سو و آن سو شده نمی تواند و با ـدار خود گردش می نماید کھ ھـه در مارـیـر سـلکھ ھـاب بـتـھـاب و مـتـرآن آفـس از نظر قـپ  

.دـنـنـنمی ک صادفـتو صادمـر تـدیگـحرکت سریع با یکوجود   

*   *   *   *   * 
م1925می باشد کھ در سال   (The Expanding Universe) ابت شدۀ علمی پھناور شدن جھان ھستی ـیت ھای ثـیکی از واقع   

.دـردیـت گـابـائی ثـریکـد آمـنـمـشـط دانـوسـت  

موده است؛ـاره نـمی اشـلـت عـقـیـقـن حـھ ایـل بـبـرن قـارده قـھـم چـیـظـرآن عـق  

  )47 - سورۀ الذاریات( }.ما توانائیم )ھر آئینھ( و آسمان را آفریدیم بقوت و{) و السماء بنینها بأئید و إنالموسعون(

وسعناھا : ویحتمل أن المعنی( می نگارد تمال ذیـل را ـاحوق الذکر ـعلاوه از معنی ف) و أنالموسعون( در مورد ) زبدة التفسیر(سرـمف  

)1280نفخة العبیر من زبدة التفسیر  (.مـمودیـرا فراخ نـلاًً آنـنی کامـیع) کبیراًتوسیعاً    

*   *   *   *   * 
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در بین یونانی ھا       (Theory of atomism)   ریۀـاست و نظ) زا ـتجـلا ی(م ــھ اتـد کـودنـمـر می نـکـردم فـم مـدیـدر زمانھ ھای ق 

رد،  ـدگی می کـل از اسلام زنـبـرن قـق )23( اًـریبـقـکھ ت  (Demo Critus) )سـتـریـو کـمـدی(ام ـنـخصی بـت و شـاد داشـرت زیـشھ   

.دـنـتـاور داشـرا بـلام آنـل از اسـبـھ ھای قـانـدر زمز ـیـرب ھا نـود، و عـمـش نـشکـیـپ آنـرا  

.دـنـویـمی گ) ذریةـلحة الـالاس (ھ ای را ـتـسـھای ھـلاحـس لاـثـاست، م )ذره (م ــربی اتـواژۀ ع  

. ابل تجزیھ است، این موضوع چھارده قرن قبل در قرآن بیان شده استـم قـکشف نمود کھ ات  (Science)   بیستم علم رنـره در قـالاخـب 

از پروردگار و پوشیده نمی شود{ )فی الارض و لا فی السماء و لا أصغر من ذلک و لا اکبر الا فی کتب مبین ةو ما یعزب عن ربک من مثقال ذر(  

)61 -سورۀ یونس(} در کتاب روشن )نوشتھ شده است(تو همسنگ ذرة در زمین و نه در آسمان و نه خوردتر از آن ونه بزرگتر مگر  

مقدار ذره هیچ غائب نمی شود از وي{ .) فی السموات و لا فی الارض و لا اصغر من ذلک و لا اکبرالا فی کتب مبین ةلایعزب عنه مثقال ذر (   

) 3-سورۀ سباء( }.در آسمانها و نه در زمین و نه هیچ چیز خوردتر از آن ونه بزرگتر از آن مگر در کتاب آشکار است  

یست، کھ اشارۀ واضح ـپوشیده ن )جل جلالھ(ارد کھ ھیچ چیز چھ کوچکتر از ذره و چھ بزرگتر از آن از االله وق الذکر بیان میدـآیات ف  

.دـکشف ش  (Science) لم ـراً توسط عـتی کھ اخیـیـعـواق وجود دارد،)  مــات (ر از ذره ـتـزھای کوچکـیـنکھ چـاست بھ ای   

لی قرار دارد کھ ھر دو دریاـنمودند کھ میان دریای شیرین و دریای شور حائقیقت را کشف ـمیلادی دانشمندان این ح 1962در سال  

لاط، از ھم جدا می نماید، بھ این معنی کھ آب ھای یک دریا بھ دیگری نمی رود، و ھر کدام خصوصیات و اوصافـتـرا با وجود اخ  

). بینهما برزخ لا یبغیان. مرج البحرین یلتقیان(:وده استـمـاره نـدان اشـرآن بـزی است کھ قـیـوص خودش را دارد، این چـصـمخ  

را در کنار هم روان کرده است و مجاور یکدیگر قرار داده است، اما در میان  )مختلف شیرین و شور وگرم و سرد( دو دریاي{  

)20-19 -سورۀ الرحمن(} .آن دو حاجز و مانعی است که نمی گذارد، یکی با دیگري بیامیزد و سرکشی کند  

)61-سورۀ النمل(}  و بیافرید میان دو دریا حجابی {) عل بین البحرین حاجزاًوج (  

و اوست آنکه بهم آمیخته { ).اج و جعل بینهما برزخاً وحجراً محجوراجو هو الذى مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح ا (  

لخ است و ساخت میان هر دو حجابی و مانعیجریان داد دو دریا را، این یک آب شیرین دافع تشنگی بزرگ است و این شور ت  

)53 -سورۀ الفرقان(. }مظبوط  

*   *   *   *   * 
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فتھ قابلیت شنوایی را پیدا می کند، سپسـھ )24(س ازـماید عبارت از حس سامعھ می باشد کھ پـو می نـمـن نـیـنـسی کھ در جـاولین ح  

:شان می فرمایدـیم الـظـرآن عـق. ایی را می یابدـینـداد بـتھ استعـفـھ )28(د از ـعـور بـذکـن مـیـنـد کھ جـمایـو می نـمـره نـاصـس بـح  

).9 - سورۀ سجده(.} و پیدا کرد براي شما گوش و چشمها و دلها {) وجعل لکم السمع و الابصار و الافئدة(  

ست آنکه بیافرید شما را، و پدید آوردبگو او {) قل هو الذى انشأکم و جعل لکم السمع و الأبصار و الأفئدة، قلیلا ما تشکرون(  

) 23 -سورۀ الملک(} .براي شما گوش و چشمها و دلها، اندکی شکر می کنید  

.ت داردـقـتطاب  (Embryology) شف جدید علمی  ـذکر شده است پس بیان قرآن با ک) باصره(بل ازـق) سامعھ(در آیات مذکور حس    

*   *   *   *   * 
)سرفرانسس گولت(س از آنکھ ـبتھ پـت، الـار رفـت انسان بھ شمـویـیص ھـشخـرای تـعی بـطـل قـیـت دلـشـر انگـاث 1880ال ـدر س  

ت، ـسـیـیھ نـبـھان شـری در جـفـچ دو نـیـشت ھـر انگـمود کھ اثـف نـشـمی، کـلـات عـقـیـقـر تحـابـنـب  (SirFrancisGolt)     

آیا انسان می پندارد که ما استخوانهاي او را {  )ظامه بلى قدرین على أن نسوى بنانهایحسب الانسان الن نجمع ع (:قرآن می فرماید   

    )4 - 3 -سوره قیامت(} ما حتی می توانیم سر انگشتان او را درست کنیم) آنھا را گرد می آوریم(آري  !آوردگرد نخواهیم 

:مخصوصاً ذکر کرد تا این دو چیز را برای انسان روشن کند شتان راـسر انگ )جل جلالھ(این مطلب باشد کھ االله ممکن است این راز   

.دـشف شـلمی کـات عـافـشـصر اکتـت آن در عـقـیـقـتی کھ حـشـگـر انـده در سـیـوشـراز پ: )الف(  

.ودـر آن بـلاً بـبـتی کھ قـقـلـورت و خـھ صـان بـسـت انـقـدن خلـردانـازگـدرت بـق ):ب(  

*   *   *   *   * 
ات علمی نشان میدھد کھ پوست،ـیقـقـچنان تصور می شد کھ احساس درد و غیره تنھا توسط دماغ صورت می گیرد ولی تح دیمـدر ق  

س قرآن ما را بھ این ـل می کند، پـر از بافت ھای عصبی است کھ تمام انواع حس از محیط خارجی را می گیرد، و منتقـیک عضو پ  

ران بچشاند، پوست ھای ایشان کھ سوختھ ـد عذاب را بھ کافـت بخواھـر وقـبحان ھسداوند ـخ:ت متوجھ می سازد و می فرمایدـقـیـقـح  

.دـشـچـذاب را بـر عــار دیگـا بـند، تـل می کـدیـبـده تـشـھ نـتـوخـمی کھ سـالـت ھای سـوسـرده، بھ پـصبی آن مـت ھای عـافـده و بـش  

غیرها لیذوقوا العذابدنضجت جلوإن الذین کفروا بایتنا سوف نصلیهم ناراً کلما (  هر آئینه کسانیکه کافر شدند{) هم بدلنهم جلوداً  

پوست هاي شان تبدیل کنیم بایشان پوستهاي غیر ) پختھ شود( به آیت هاي ما زود در آریم ایشانرا در آتش، هر گاه بسوزد  
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میق علمی در این ـس از بررسی عـلند بود، پـتایشگاه ـاد دانـکھ است  (Prof.Tagatat Tejasen) نـیـاسـجـیـت تــاتـسور تجـیـروفـپ    

   .مودـار اسلام نـھـدان اشـنـمـشـری از دانـیـفـمع غـان آورد، و در جـمـودی ایـعـلمی در سـس عـرانـفـره طی یک کنـالاخـبخـصـوص 

مان آورد؛ـذکر ایـوق الـت فـک آیـر یـاطـخـط بـقـور فـذکـور مـسـیـروفـپ  

ذیرفتھ ـت را پـیقـرآنی ایمان می آورند و بعضی ھا بابررسی و پی بردن آیات بیشتر حقـل قـیـدو یا سھ دل یک یا دنـیـمـھـضی با فـبع  

نند، ـراض می کـق اعـن حـتـرفـذیـپ از ھ گردد،ـئارایشان ارـول بـقـیل معـزار دلـستند کسانیکھ اگر ھـمی شوند، ولی ھل ایمان ـاھو از   

  :دـایـرمـاص می فـخـھ اشـونـگـنـورد ایـمان در ـشـالقـرآن عـظـیـم 

)صم بکم عمی فهم لایرجعون(   

   )18- سورۀ البقره(. )از گمراھی( ایشان باز نمی گردند کراند، گنگند، کوراند، پس )ایشان({ 

 

نهضتیارخطیبی:دکتر   
 

 

 

 

 

 

 


